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 ماعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحی

 یالحمدلله رب العالمین بعدد ما أحاط به علمه، الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقو

ای مجهز باشد. در این جلسه بحث ما در مورد این است که امت اسلامی باید با تمام قوا در مقابل هر توطئه

( در مورد این مطالبی 60)انفال/« وَ أعَِدُّوا لهَمُْ ماَ اسْتَطَعْتُمْ منِْ قوَُّةٍ»ای که آرم برادران سپاه است، همین آیه

 .گفتیم و مطالبی ماند

 تاع از کشور و ملّآمادگی برای دف 

اول ترجمه کنیم، آیه را من بنویسم در این جلسه، ]پای تخته[ بسم الله الرحمن الرحیم، موضوع ما: آمادگی همه 

وَّ وَ أعَِدُّوا لهَمُْ ماَ اسْتَطَعْتُمْ منِْ قوَُّةٍ وَ منِْ ربِاطِ الْخَیْلِ ترُْهِبُونَ بهِِ عدَُ»اش چه بود؟ جانبه برای همه، همیشه، آیه

تا آخر. همیشه حق در طول تاریخ دشمن داشته است. جنگ هم همیشه بوده و هست و خواهد « اللَّهِ وَ عدَوَُّکُمْ

بود، جنگ هم چیز خوبی است ولی ظلم بد است. دفاع، همه کشورهای دنیا قوای مسلح دارند. این یعنی چه؟ 

هاجم و تجاوز بد است. ولی وقتی مورد هجمه یعنی همه دنیا پذیرفتند که جنگ لازم است ولی ظلم بد است. ت

یای گوید: انبقرار گرفتیم باید بجنگیم و از خودمان دفاع کنیم. جهاد برای اسلام نیست، قرآن یک آیه دارد. می

« نَبِیٍّ منِْ  وَ کَأَیِّنْ»جنگیدند، ضعیف نشدند و خودشان را نباختند. ها میقبل یارانی داشتند و در جبهه

( همراه با 146عمران/)آل« قاتَلَ مَعهَُ رِبِّیُّونَ کثَِیرٌ»خوانم قرآن است. چه پیغمبرانی بودند که ی که میهایعربی

فمَا وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فیِ سَبیِلِ اللَّهِ وَ ما ضعَفُُوا وَ ماَ »جنگیدند. رفتند و میها میبندگان خوب خدا به جبهه

شدند. با اینكه اسلام اصل برایش منطق است منتهی و نه خسته و پشیمان می شدندنه ضعیف می« اسْتَكانُوا

 .کند باید موانع سر راه را برداشتوقتی منطق اثر نمی

توانید یعنی محدودیت ندارد. بودجه چقدر باشد هرچه می« ماَ اسْتَطَعْتُمْ»بر آنها آماده باشید. « وَ أعَِدُّوا لَهُمْ»

محدودیت ندارد. نفرات محدودیت ندارد. هیچ محدودیتی درباره تجهیزات و نفرات و  محدودیت ندارد. امكانات

نیروی انسانی و تدارکات، بعضی چیزها محدودیت در اسلام ندارد، علم محدودیت ندارد. حتی خدا به پیغمبرش 

ت ندارد. کمالات محدودیت ( علم محدودی114)طه/« عِلْماً وَ قلُْ ربَِّ زِدنْیِ»گوید: تو فارغ التحصیل نیستی، می

ندارد. آماده باش در مقابل دشمن یک وظیفه عقلی است. حتی لازم نیست عقل هم باشد. همان غریزه حیوانی 

ها کنند، یكی با نیش و یكی با دمُ و یكی با شاخ و یكی با لگدش، حیوانها از خودشان دفاع میهم باشد، حیوان

 .کنده نحوی از خودش دفاع میهم ابزار دفاعی دارند و هر حیوانی ب

 تتکلیف به مقدار توان و امکانا 

ها قوه یعنی توانی که در بدنت چقدر قدرت داری. توان جسمی، گاهی وقت« وَ أعَِدُّوا لَهُمْ ماَ اسْتَطَعْتُمْ منِْ قوَُّةٍ»



 
3 

 

 د ببینیم سوزن چقدر استآدم باید ببیند چقدر جان دارد، یكوقت باید ببیند چقدر پول دارد. در خیاطی هم بای

و هم باید ببینیم چقدر نخ دمُش است. مثلاً دو آیه داریم نوکش مثل هم است و آخرش با هم فرق دارد. یک آیه 

 كَلِّفُ لا یُ»، آیه دیگر داریم «نفَسْاً إِلَّا وسُْعهَا اللَّهُ  لا یكَُلِّفُ»( یک آیه داریم 286)بقره/« نَفسْاً اللَّهُ  لا یُكَلِّفُ »داریم 

کند بیش از وسع، وسع هست. یعنی خدا تكلیف نمی« اللَّهُ  لا یُكَلِّفُ »( هردو اولش 7)طلاق/« نَفسْاً إِلَّا ما آتاها اللَّهُ 

یعنی توان جسمی، چقدر جان داری. به مقداری که جان داری. حالا جان داری، چقدر نیرو داری؟ چقدر امكانات 

وَ أعَِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتمُْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ ربِاطِ »درونی و امكانات بیرونی است. داری؟ تكلیف ما براساس توان 

ها، هواپیماها و هلی کوپترها های آماده باش برای جبهه است. امروز به زبان ما، ماشینرباط الخیل اسب« الْخَیْلِ

، گوید: نهخواهید بجنگید؟ میگوید: میچه کند؟ میو همه امكاناتی که هرچه توان دارید آماده باشید که دشمن 

بهِِ »یعنی بترسانید، چه کسی را بترسانید؟ « تُرْهِبُونَ»خواهیم دشمن خدا جرأت پیدا نكند به ما حمله کند. می

ده گوییم: آماگوییم مجهز باشید، برای مكتب الهی و برای دین خدا میدشمن خدا را، یعنی اگر می« عَدُوَّ اللَّهِ 

باشید. نه برای استثمار و تهاجم، وگرنه آمریكا هم قدرت دارد، اما برای چه؟ برای اینكه در کشورهای مختلف 

پایگاه بزند و ناوگانش را هرجای خلیج خواست بیاورد. به افغانستان و یمن و لبنان و حزب الله و ایران و عراق 

گوید: بعد می« عدَُوَّ الله»ن خدا، جنگ مكتبی است. حمله کند. هدف از قوای مسلح در اسلام این است که دشم

 .«وَ عدَوَُّکمُْ »گوید: گوید و بعد میمی« عَدُوَّ اللَّهِ»دشمن شما، اول « وَ عدَوَُّکُمْ»

 یکسب قدرت، با هدف بازدارندگ 

هِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ تُرْ»توانید آماده باشید و از توان درونی و تدارک بیرونی، هدف چیست؟ بازدارندگی، هرچه می

فقط به دشمن « وَ آخَرِینَ مِنْ دُونهِِمْ»فرماید: دشمن نگوید اینها یک مشت ضعیف هستند. بعد می« عَدُوَّکُمْ

 ناسد وشخدا می« اللَّهُ یعَْلمَُهُمْ»شناسید، شما اینها را نمی« لا تَعْلمَُونَهُمُ»امروز نگاه نكنید. یک دشمنانی هستند 

شناسید. یعنی غیر از دشمنانی که روبروی شما صف کشیدند، شما دشمنانی دارند ناپیدا هستند. شما نمی

 ئَلُونکََ یسَْ»هست. « یسئلونک»دشمنانی که پیدا نیستند باید برای آنها هم مجهز باشید. در قرآن ده پانزده مورد 

« الْأنَفْالِ یسَْئَلُونکََ عَنِ( »215)بقره/« سْئلَوُنکََ مَاذَا یُنفْقُِونیَ»کنند. ( از حلال سؤال می189)بقره/« الْأَهِلَّةِ عَنِ

های امروز که باید جواب بدهیم. یک آیه داریم که هنوز ( ده پانزده مورد یسئلونک هست، یعنی سؤال1)انفال/

ه آنها سؤال کنند سؤال نیست ولی در آینده سؤال خواهند کرد. چون سؤال خواهند کرد تو باید قبل از اینك

یعنی « سیقول»( این 148)انعام/« أَشْرَکُوا الَّذِینَ سیََقُولُ ( »142)بقره/« السُّفهَاء سَیقَوُلُ»جوابش را داشته باشی. 

شناسم در آینده تو را به چالش خواهند کشید، سؤال خواهند کرد، فعلاً سؤالی نیست ولی اینهایی که من می

لات الآن را داشته باشی، هم پاسخ سؤالاتی که احتمالاً در آینده شود. نگذارید، سؤال پس تو باید هم پاسخ سؤا

بشوید و تحت فشار قرار بگیرید و بعد ببینید جوابش چیست. در آینده بی خردان اشكال خواهند کرد و جوابش 
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 .در قرآن است« سیقول»را قبلاً داشته باشید. چند تا 

گویم آماده باش، نگو: الآن گوید، وقتی میسؤالات فردا. اینجا می« سیقول»هم های امروز، سؤال« یسئلونک»هم 

دشمن نداریم. همه دوستان ممكن است با قراردادی، با یک ارعاب و تهدید و خیالی، دوستان دشمن شوند. به 

تم است، به هایت را به او نزن، نگو: دوسهمین خاطر در معاشرت به ما گفتند: با هرکسی رفیق شدی، همه حرف

او بگویم کجا رفتم، چه کردم، چه دیدم، چه تصمیمی گرفتم، نگو رفیقت است، همین رفیقی که اسرارت را به او 

باز حدیث داریم با کسی که دشمن شدی، هرچه خواستی فحش نده.  .گویی ممكن است فردا دشمنت شودمی

ه به او زدی با هم رفیق شوید. نه با هرکس هایی کشود با حرفممكن است فردا دوست شوید. آنوقت رویت نمی

دشمن هستی، هرچه فحش داری بده. نه با هرکس دوست هستی همه اسرارت را بگو. هر دوستی ممكن است 

تمام  (67)زخرف/« الأْخَِلَّا ءُ یوَمْئَذِِ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عدَوٌُّ إِلَّا الْمتَُّقِینَ »گوید: فردا دشمن شود. قرآن یک آیه دارد می

شود، فقط افراد متقین با هم خوب هستند. همه قربانت های دنیایی روز قیامت تبدیل به دشمنی میدوستی

 .ها ظاهری استبروم

 یآمادگی برای شرایط بحران و اضطرار 

ه ست بآماده باش باشید. از هر جهت، در شهرسازی فكر سنگر هم باشید. یكبار ممكن ا« وَ أعَِدُّوا لَهُمْ»چه کنیم؟

این شهرک حمله شود. در برق، برق اضطراری داشته باشید، ممكن است برق برود. در آسانسور پله اضطراری 

گوید: داشته باشید. در مطالعه کار شما محكم کاری باشد. فقط امروز را نبینید. حتی در تعلیم و تربیت اسلام می

ا تواند در جامعه خودش ریت کنید. این بچه در آینده میهایتان را برای امروز تربیت نكنید، برای آینده ترببچه

خواهید برای بچه بخرید، چیزی بخرید که سرمایه بچه باشد. نگه دارد یا نه؟ فكر آینده او باشید، چیزی می

های مثل تخمه کدو، ام دوست داشت کامپیوتر خریدم. هی به این علاقهام دوست داشت موتور خریدم. بچهبچه

 .کندکند ولی آدم را سیر نمییل آدم را مشغول میتخمه و آج

کند و نه گوید، نه چاق می( قرآن بعضی از غذاهای دوزخی را می7)غاشیه/« جوُعٍ مِنْ لا یسُمِْنُ وَ لا یُغنْیِ»

گذاری کن، یک قطعه زمین بخر، یک چیز ماندگار بخر. یک چیزی ات سرمایهکند. برای بچهگرسنگی را حل می

در قرآن آمده یعنی کارهایی که « والباقیات الصالحات»ه همینطور یكبار مصرف و دو بار مصرف باشد. نخر ک

آدم از  ها راخرید یک کتابی بخرید که این کتاب تا آخر عمر، بعضی کتابدهید ماندگار باشد. کتاب میانجام می

ای است که از اول زندگی تا آخر سیلهاول عمر تا آخر عمر به آن نیاز دارد، مثل پیچ گوشتی، پیچ گوشتی و

 خواهیدشود و بعد هم دیگر مصرف ندارد. کتاب میزندگی به آن نیاز است. بعضی چیزها نه، یكبار مصرف می

 .بخوانید فكر کنید

رود طلبه نویی بودم، زیر بیست سال، یک صد تومانی، خوب صد تومان پنجاه سال پیش، گیر ما آمد. یادم نمی
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خواهیم از اول طلبگی تا آخر ب بخریم، از دو سه نفر مشورت کردم چه کتابی بخرم؟ گفتند: نه، میگفتیم: کتا

خواهی برو مجمع البیان بخر. مجمع البیان یک دور تفسیر طلبگی دم دستم باشد. گفت: یک چنین کتابی می

رده و روایی هم هست، ی خودش را هم نقل کمرحوم علامه طبرسی است. اقوال مختلف را نقل کرده و نظریه

 چیزی یک …گفت. سرمایه ما همانلغوی هم هست، هم ادیبانه است و هم محققانه است. راست هم می

 این. بدهیم مسی کاسه یک مس، یا ببریم، جایزه ملامین بناست اگر. بخرید ماندگار چیز یک بخرید خواهیدمی

گذاریم نیست هست یا نیست. روی چراغ می معلوم دیگر هفته ملامین. است مس کاسه سال نود مس، کاسه

 در نبین، را امروز …رود. یک خرده فكر کنیم در اینكه چطورریزیم وا میشود. آب داغ درونش میپلاسیده می

 .نبین را امروز خوانیمی که درسی در! نبین را امروز خرید در. نبین را امروز دشمن و دوست

کنند، هی لیسانس لیسانس مسئولین ما و بعضی از مردم ما غفلت می ها بخاطر اینكه بعضی ازما گاهی وقت

کنند همه درهای بهشت در کنكور باز شكنند در کنكور بروند. فكر میکنند و همینطور سر و دست میمی

بینیم خیلی از اینها هیچ کاری بلد دهیم و بعد میشود. چند میلیون لیسانس و فوق لیسانس تحویل میمی

فقط یک چیزهایی خواندند و مدرک گرفتند ولی هیچ هنری ندارد. فكر کنید آینده جمهوری اسلامی به نیستند. 

اش را بساز که طبقه دومی رویش را بسازد. بنایی را خواهی بخری یک طوری طبقهچه چیزی نیاز دارد. خانه می

د قرن با کم و زیاد، حضرت ابراهیم ها چنگوید: حضرت آدم کعبه ساخت، بعد از مدتاز خدا یاد بگیرید. خدا می

ها را بالا برد. یعنی ( یعنی حضرت ابراهیم آمد پایه127)بقره/« إِبْراهِیمُ القَْواعدَِ وَ إذِْ یرَْفعَُ »آمد رویش را ساخت. 

آدم دومتری ساخت و او آمد پنج متری کرد. یعنی چه؟ یعنی طوری ساختمان بسازید که مهندس دوم بیاید 

. این خوردها سایزش نمیازد. نه اینكه مهندس دوم بیاید بگوید: ای بابا، اینها فنی نیست. این آهنرویش را بس

خورد. اینجا چیزش، اینجا چیزش، طوری خورد. اینجا فاضلابش نمیخورد. اینجا با زلزله نمیمساحتش نمی

 .و مربیان و اساتید دانشگاه بنایی را طراحی کنید که مهندس دوم بیاید رویش را بسازد. خطاب به مدیران

 شریزی برای تدام و استمرار آموزبرنامه 

یک نصیحت را دو نفر به من کردند. یكی مرحوم دکتر بهشتی، شهید مظلوم. یكی آیت الله العظمی آقای حاج آقا 

 زده هفدههای سیزده، شانها، بچهمرتضی حائری یزدی پسر مؤسس حوزه علمیه قم، طلبه جوانی بودم برای بچه

ساله کلاس داشتم. هم آقای بهشتی این جمله را گفت، هم آیت الله حائری، گفت: آقای قرائتی طوری برای 

ها خوش شود و با این حرف ها حرف بزن که یک آخوند دیگر بیاید رویش را بسازد. طوری نگو حالا دل بچهبچه

ها راضی باشند اما بعد از اینكه تو از وز بچهها هستند. ممكن است امرشوند، راضی به این حرفها قانع می

هایت را ی حرفهای استاد اول از دم باطل است. ریشهگردونه خارج شدی و یک استاد دوم آمد، بگوید: حرف

گویند: از بن باید ریشه کند. طوری بسازید که ها میبزند و بگوید: از دم خاک برداری کنید. مثل خانه کلنگی
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نگری در خرید کتاب، جوان است، هیچی ندارد ولی آدم یعنی آینده نگری در ساختمان و آینده رویش را بسازند.

 .کندکند این اهل کار است. علاقه به کار دارد. بی عار نیست، بی کار است. خودش کار پیدا مینگاه می

ی از چیز خوبی است. یكدانم گفتم یا نگفتم، حالا اگر هم گفتم تكراری است و اگر نگفتم یک خاطره هست نمی

گفت: من به مادرزنم گفتم: چه جرأتی کردی دخترت را به من دادی؟ حالا از دانه مسئولین مملكتی، می

ای بود. گفت: گفتم آن روزی که من سراغ دختر شما آمدم، پدرم یک کارگر ساده و عملههاست، ولی میدرشت

کردم و پول کفش نداشتم. دمپایی من پاره بود. یک بچه می ای بودم. فقیر بودم، دمپایی پاخودم یک بچه مدرسه

شانزده ساله آمده خواستگاری دختر با دمپایی پاره و با پدر ساده، تو چطور دخترت را به ما دادی؟ اصلاً کسی به 

دهد. چطور شد؟ گفت: من در تو جوهر دیدم. من دهد. کسی به آدم پا برهنه زن نمیپسر شانزده ساله زن نمی

عجب کردم، من شانزده ساله هستم. این خانم جوهر مرا چطور دیده است؟! گفتم: ببخشید چه جوهری در من ت

ها زیرزمین آمدند و روضه بود و آقا هم روی منبر بود و دیدی؟ گفت: خانه ما مشهد یک روضه زنانه بود. زن

ی و خانه بروی. فكر کردی روضه تمام ها نشسته بودند. مادرت در روضه نشسته بود. آمدی مادرت را بردارخانم

ها نشستند. یک مقداری ایستادی روضه تمام شده است. لب در که آمدی دیدی آقا هنوز روی منبر است و خانم

شود. بعد یک نگاهی در حیاط کردی، دیدی در حیاط یک حوض است سر خالی است، کنار حوض یک چاه آب 

ند از این چاه آب بكشم و حوض را پر کنم. من دیدم تند تند آب است، گفتی حالا که من بیكار هستم، تند ت

کشیدی و حوض را پر کردی، منتظر بخشنامه و ابلاغ و اضافه کار و مأموریت نبودی. من فهمیدم تو جنست، 

 …گردی، بیكار هستی ولی بی عار نیستی. کسی بخواهد کار بكنددنبال کار می

آورند، یعنی اگر جو دارم عیب برای من درمیندارم ولی چون عیب گفت: عیبگفت: عیب داری یا نه؟ میمی

توانند های ما، میکند برای خودش. این مسأله جوهر داشتن. خیلی از جوانکسی اهل کار باشد، کار را خلق می

با دست خالی داماد شوند به شرط اینكه جوهر داشته باشند. اینطور نبود که تكیه کند به پدرش و مادرش و 

 به دمخو من …خواهد یک دختر پولدار بگیرد و یا دنبالگاهشان پول پدر زنشان است. میپدرزنش، بعضی تكیه

 دختر یک دنبال این: گفت بود، ایستاده بغلش رفیقش. گذردمی سنت شوی؟نمی داماد چرا: گفتم جوانی

اینكه پدر زن پیر شده باشد.  دوم شرط. باشد میلیاردر زنش پدر اول شرط باشد، داشته شرط سه که گرددمی

شرط سوم دو بار سكته ناقص کرده باشد که بعد از عقد این سكته سوم را بكند و پدرزن بمیرد و یک پول از 

علی ارث  توکلت»گوید: بگوید، به خدا توکل کن. می« توکلت علی الله»پدرزن گیرش بیاید. این به جای اینكه 

( یعنی فقط به خدا تكیه کن. 12)ابراهیم، « وَ عَلىَ اللََّهِ فلَْیَتَوَکََّلِ»است.  این خط را گم کرده« ایپدر زن سكته

 ؟کنیبه ارث پدر زنت تكیه می
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 یها در شرایط کرونایگیری از فرصتبهره 

اهل مطالعه باشد کار به دانشگاه ندارد. اهل کار هستی، کار هست. من در این ایام کرونا تلفنی با بعضی  اگر آدم

یم هایم را تنظخواستم یادداشتها بود میگفتند: چه فرصت خوبی است، مدتکنی؟ میگرفتیم چه میس میتما

های خود را در ایام کرونا کردم. بسیاری از آقایان دانشمند و فضلای ما یادداشتکنم و کتاب کنم، فرصت نمی

 .هست تنظیم کردند و کتاب چاپ کردند. اگر کسی خواسته باشد کار کند، کار

ها دختر امروز فقیر است ولی دختر با کمالی است. امروز امروز را نبینید، در همه چیز، در ازدواج. گاهی وقت

 اشزمینه این الآن چیست؟ من جایگاه گردد،نمی عنوان دنبال کار در …فقیر است ولی چون اهل کار است، کار

خورد، در شأن من هست. بدهید. نگویید این به من می انجام است نیاز مورد کار وقتی. بدهید انجام است، خالی

در شأن من نیست. ما یک خرده مشكل درونی داریم. یک چیزی در دنیای خیال هستیم، من حجت الاسلام 

 نداریم حال ولی هست کارها خیلی هستیم، هاخیال این در هی …هستم. من فوق لیسانس و دکتر هستم. من

گفت: جوانی آمد ها برای من میخورد و در شأن ما نیست. یكی از امام جمعهما نمی به: گوییممی و بدهیم انجام

شود شما امام جمعه هستی ای بود که عشایر هم بودند. استانش عشایر داشت. میگفت: من کار ندارم. در منطقه

تو تهیه کنم و اینها را توانم دو سه تا حیوان برای یک کاری برای ما پیدا کنی؟ گفتم: والا کار ندارم ولی می

آیم چوپانی بچرانی و چوپانی کنی، گفت: من چوپانی کنم؟ گفتم: نخیر، بنده بعد از خطبه نماز جمعه می

 کار کار، است، عزت کار. است بدی حرف خیلی …کنم. بعد گفت: مگر من افغانی هستم که کار کنم؟ عهمی

کنند کار بكنند. در یكوقت گفتند: پیغمبر شما کار نكن. ما یم افتخار هاافغانی. نیست افغانی کار. است پیغمبر

کند و او گوسفند کند و او آتش روشن میخواهیم غذایی درست کنیم، او نان تهیه مییک جمعی هستیم می

خورم. اگر کنم کنار بروید. گفت: من هم نمیپزیم، شما پیغمبر هستید خواهش میکشد. با هم غذا میمی

غذای شما بخورم من هم باید کار کنم. گفتند: در شأن پیغمبر نیست. گفت: شأن چیست؟ من  خواهید ازمی

کنم. پیغمبر رفت هیزم جمع کرد. این دینی که ما داریم با دینی که اولیای ما دارند خیلی فرق هیزم جمع می

 .دارد

نیست که ما در یک استخر  گوید: در شأن منگیرد، میخواهد استخر برود وقت خصوصی میالآن مدیر کل می

برویم، ما بیست تا مدیر کل هستیم، مدیر کل استخر برود و کارمندهای ساده هم استخر بیایند. بابا استخر بزرگ 

: مودفر کنیم، خلوت را حمام بدهید اجازه: گفتند صادق امام به کنیم،می فكر …خواهید شنا بروید. تواست، می

ی. گفت: امام صادق باشم. او حمام آمده و من هم حمام آمدم. مشكل ما در هست صادق امام شما: گفتند چرا؟

گوید: آداب و رسوم را بشكنید. مگر خودمان است و بسیاری از مشكلات در خودمان است. قرآن یک آیه دارد می



 
8 

 

 ها خوب است حضرت امیر بهاینكه آداب و رسوم یا عقلی باشد یا دستور خدا و پیغمبر باشد. بعضی سنت

ها یک رسمی است، رسم خوبی است مثل عید نوروز، های خوب را از بین نبر. گاهی وقتگوید: سنتاستاندار می

شود. این نگو نه ما باید ریشه عید نوروز را بكنیم. چرا مراسم خوبی است، هوا معتدل است. دید و بازدید می

 ؟اش را بكنیمریشه

 ونهای های گذشتگان، ایجاد سنتّحفظ سنت 

هایی که عیب ندارد و از قبل پدران و مادران قبلی بودند، اینها را حفظ کنید اما فرماید: سنتحضرت امیر می

ای هم یک مشت طرفدار دارد. بسم اسیر سنت هم نباشید. بد نیست این را بگویم. در قرآن دو آیه داریم، هر آیه

« بِالصَّالِحِینَ  ألَحِْقْنیِ»( ]پای تخته[ یا داریم 90)انعام/« دهِْفَبهِدُاهُمُ اقْتَ»الله الرحمن الرحیم، یک آیه داریم 

اش چیست؟ هدایت انبیای قبل را تو هم اقتدا کن. یعنی دنبال هدایت ( اینها دو آیه هست. ترجمه101)یوسف/

الح ببین افراد ص« حیِنَبِالصَّالِ ألَحِْقنْیِ»انبیاء برو. یعنی ببین بزرگان چه کردند و تو همان راه بزرگان را برو. 

قدیمی چه کردند، تو هم به آنها ملحق شو. الحقنی، ملحق شو. من به خوبان ملحق شوم. من به خوبان تاریخ 

( برای 74)فرقان/« إِماماً وَ اجْعَلْنا للِْمُتَّقِینَ »گوید: ی دیگر هم هست. میاقتدا کنم. ولی غیر از این دو آیه یک آیه

من امام متقین شوم. یعنی من رهبر شوم. چرا من دنبال آنها بروم؟ اگر حوزه « اماماً»قرار بده  افراد با تقوا، ما

اگر آن « فَبهِدُاهُمُ اقْتدَهِْ »خواندند، دقت کنیم اگر هدایت است روی چشم ما،هایی میعلمیه، علمای حوزه درس

ن راه بهتر از قدما ممكن است به ذهنم بیاید. شویم. اما اگر نه، مکارها، کار صالح بوده ما هم به آنها ملحق می

ساختند، الآن ساختن خانه خشتی جایز شود گفت هرچه بزرگان گفت خوب است. بزرگان خانه خشتی مینمی

گفتند: دادند و میاست؟ در زمان ما خانه خشتی جایز است؟ بزرگان ما بعضی، دخترهایشان را با زور شوهر می

 دختر به شودمی ما زمان در الآن! سالاری پدر …کردند و چی چی سالاریگی میباید زن این شوی. پدربزر

 نیم،ک دنبال را گذشتگان کار باید ما هم بنابراین زد؟ حرفی چنین شودمی. شوی این زن باید تو! شو خفه گفت

 .بگیریم یاد کرده خوبی هرکار را، خوبشان کار

حدیث این است از پیغمبر است. فرمود: « علم الناسا»لذا یک حدیث داریم آقایان مهندس و پزشكی، 

اعلم »اعلم یعنی باسوادترین مردم، « ]پای تخته« اعلم الناس من جمع»ها کسی است که باسوادترین آدم

)من لایحضره الفقیه، ج « النَّاسِ إِلیَ عِلْمهِِ  عِلْمَ جَمعََ  منَْ»جمع کند، « من جمع»باسوادترین مردم کیه؟ « الناس

( یعنی باسوادترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خودش اضافه کند. یعنی طبَّ قدیم را 394، ص 4

بلد باشد و طبَّ جدید هم اضافه کند. معماری قدیم را بلد باشد، از این گنبدهای چرخی قشنگ، بتواند برج هم 

هم درست کند. خیاطی قدیم را بلد باشد، قبا  های قدیمی، بتواند پیتزابسازد. آشپزی قدیم را بلد باشد، انواع آش

رود و علم جدید هم بدوزد و بتواند کت و شلوار هم بدوزد. مشكل ما این است که علم خودمان را یادمان می



 
9 

 

جمَعََ عِلم »گیریم. باید کنیم و علم جدید هم خوب یاد نمیگیریم. علم خودمان را فراموش میخوب یاد نمی

 .باشی داشته سواد باید هم خودت «علمه» یعنی …به علم خودت علم مردم را« الناس

تقلید همه جا کافی نیست، یک جایی باید تقلید کرد مثلاً اگر شما ماه را دیدی؟ فردا عید فطر است؟ بله، آقا 

ثابت نشده، حوزه قم چیزی نگفته، مقام معظم رهبری چیزی نگفته، آقا با چشمت ماه را دیدی، کسی که با 

توانی تشخیص ماه را ببیند برای او عید فطر است. یعنی وقتی یک چیزی را یقین کردی خودت میچشمش 

گوید: آقا ما خربزه و عسل خوردم مریض نشدم. او هم شوی. یكی میبدهی. این غذا را بخوری مریض می

. ما یض نشده استمر کی و شده مریض کی بگویی توانینمی است، آدم خود اختیار در آدم شكم بابا …گویدمی

نیم توانیم کار نو تولید کهم باید رهبری کنیم یعنی خودمان طراح کار جدید باشیم و کار نو تولید کنیم. هم می

( دیگر وقتش گذشت. این را باید قبل از 1)قریش/« قُرَیشٍْ  لِإِیلافِ »توانیم. امتحان کنید. همین آیه و هم می

اش داغ است مثل بندرعباس و متحان کنند. یک امام جمعه گرمسیر که منطقهتابستان بگوییم. دو تا امام جمعه ا

 و تویسرکان ملایر، دماوند، مثل سردسیر جمعه امام یک. است داغ که جاهایی …دانمبوشهر و سمنان و نمی

هواز بیایند، ا اراک هایطلبه. کنیم هم قاطی را اراک و اهواز مان،علمیه حوزه ما: بگوید جمعه امام تا دو همدان،

های خوزستان به اراک بروند. اراک در جای خوزستان های اراک زمستان اهواز بیایند. تابستان هم طلبهطلبه

هایی هست بگیرند، هر چهل تا طلبه با یک است و قطار هم دارد، آمد و رفتش هم مشكل نیست. یک سالن

ست که حوزه تعطیل است. خوب ما این رسم را تغییر مربی، ما سه ماه تابستان را از دست ندهیم، نه، رسم این ا

ها درس بخوانیم. اشكال دارد؟ هوا داغ است ساعت ده شب تا دو بعد از نصف شب، آن چهار بدهیم. اصلاً شب

ها درس بخواند. زمان را عوض کنیم. مكان را عوض شب شود درس خواند، آدمساعتی که روز در حرارت نمی

 ،م، استادش را عوض کنیمکنیم. درس را عوض کنی

روز ما  104ها، پنجاه و دو تا پنجشنبه تعطیل است و پنجاه و دو تا جمعه، سالی یا مثلاً تعطیلی پنجشنبه

پنجشنبه و جمعه داریم. اصلاً ما نفهمیدیم ریشه تعطیلی پنجشنبه و جمعه چیست. قرآن در مورد تعطیلات 

( صدای اذان نماز جمعه را شنیدید بازار 9)جمعه/« لاةِ مِنْ یوَمِْ الْجمُعَُةِلِلصَّ إذِا نوُدیَِ »گوید: فقط ظهر جمعه می

نماز جمعه تمام شد، « فَإِذا قُضِیتَِ الصَّلاةُ»گوید: برو نماز جمعه، بعد هم به نماز جمعه می« وَ ذرَوُا البَْیعَْ »تعطیل، 

ای نیم ساعت است. پنجشنبه تعطیل است. چرا پنجشنبه داریم بر« وَ ذرَُوا الْبَیعَْ »برو مغازه را باز کن. جمعه یک 

تعطیل است؟ پنجشنبه بغل جمعه است. به کسی گفتند: شما چند تا بچه داری؟ دستش را چنین کرد و گفت: 

دو تا، گفت: این که سه تا شد. گفت: ان دو تا بچه ماست و این بچه همسایه هست که همیشه خانه ماست. این 

گوید: این دو تا بچه خودم است و این هم دهد. میچه دارم ولی سه تا انگشت نشان میب تا دو …بچه نشد که

گوییم: آقا این جمعه است وقت نماز جمعه یک ساعت تعطیل است. این بچه همسایه هست همیشه آنجاست. می



 
10 

 

 است. اینهم پنجشنبه است. این چیه؟ این هم بین التعطیلین است. آن چیه؟ آن دولتی است. آن چیه؟ ملی 

 .چیه؟ مذهبی است

خرد نیم کیلو کبابی است. دو کیلو شود که مثل گوشت کبابی است. آدم سه کیلو گوشت مینتیجه این می

اش چقدر است؟ بیش چربی و استخوان و پی است. چقدر در دانشگاه هستیم و چقدر در حوزه هستیم و خروجی

ان، هایمرهبری کنیم و خودمان طراحی کنیم برای عمرمان، کتابتواند باشد. ما باید امام باشیم یعنی از این می

آقای  گفت:شود. یک کسی میهای تحصیلی حذف شود طوری نمیمان. بسیاری از رشتههای تحصیلیبرای رشته

 من چون …خوانم ولی اینكه بروم بخرمخوانی. گفتم: روزنامه دم دستم باشد میقرائتی شنیدم تو روزنامه نمی

مملكتی نیستم، معلم هستم. گفت: از کجا به این رسیدی؟ گفتم: مكه رفتم دیدم یک ماه روزنامه  مسئول

م و خوانخوانم جز اینكه خبر مهمی باشد. تیتر روزنامه را مینخواندم. بعد دیدم طوری نشد. گفتم: باقی هم نمی

ریال را دنبال کنم، من نیم ساعت گوش دهم اما اینكه این فیلم را از اول تا آخر این سخلاصه اخبار را گوش می

دهم اما اگر اش را گوش میبینم در این نیم ساعت چه به من داد؟ اگر چیزی به من داد باقیدهم و بعد میمی

مرا سر کار گذاشته است. فیلم مرا سر کار گذاشته، جوانی مرا گرفت و چیزی به ما نداد. خودتان تصمیم بگیرید. 

یعنی کاری کنیم دیگران از ما یاد بگیرند. البته باید کارهای خوب بزرگان را هم اقتدا کنیم.  ما باید امام باشیم.

 .باید صالحین قبل از خودمان هم ملحق شویم، یعنی هم باید قدما را حفظ کرد و هم باید فكر نو را پذیرفت

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 


